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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390    

تأثیر مؤلفه های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و 
جهت یابی افراد کم توان در فضاهای ایستگاهی حمل ونقل ریلی

)مطالعه موردی: ایستگاه مترو فرودگاه مهرآباد(

تاریخ دریافت مقاله: 1401/02/17         تاریخ پذیرش نهایى: 1401/06/08

 چکید       ه
 طراحی فضاهای ایستگاهی حمل ونقل ریلی برای تسهیل مسیریابی مسئولیتی مهم و پیچیده در معماری است. وجود مشکلات 
در طراحی این فضاها، مانع حضور افراد کم توان )ســالمند، کم توان جسمی  و ذهنی، کودکان، افراد کم سواد و....(، در فعالیت هاي 
اجتماعی اســت. پژوهش حاضر باهدف، بررســی نقش مؤلفه های معماری حواس در مســیریابی–جهت یابی فضاهای ایستگاهی 
حمل ونقل ریلی، به  عنوان رهیافتی در ارتقا و تســهیل این فرایند برای افراد کم  توان، به  روش توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی 
انجام گرفت. حوزه پژوهش ایســتگاه های مترو تهران و نمونه آن، ایســتگاه فرودگاه مهرآباد و 246 نفر از کاربران این ایســتگاه 
بوده که به روش تصادفی هدفمند انتخاب شــده اند. ابزار گردآوری داده-ها، پرســش نامه محقق ساخته مصور بود. داده ها با روش  
آمار اســتنباطی )تحلیل مسیر( تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های حرکتی با ضریب )0/810(، بیشترین تأثیر را در 
تســهیل فرایند مسیریابی-جهت یابی افراد کم توان داشته است. مؤلفه های کالبدی، با ضریب )0/532(، بصری با ضریب )0/460( 
و نشانه های شاخص با ضریب )0/271(، نیز به  شکل معناداری بر فرایند مسیریابی-جهت یابی افراد کم توان تأثیر مثبت داشته اند.
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* استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. )مسؤل مکاتبات( 
Email: SHhaghshenas @qdiau.ac.ir         ORCID: 6843-1038-0003-0000 

** استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران.
Email: n.khanloo@iauet.ac.ir                   ORCID: 0000-0003-3788-181X

دکتر ساناز حق شناس*، دکتر نسیم خانلو**

صفحات  73-86

73

IS
SN

  1
73

5 9
56

2 
   

   
   

   
  

ی 
رد

ارب
- ک

شی
وه

 پژ
اله

 مق

DOI:  10.30495/hoviatshahr.2022.65000.12144



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             14
01

ز  
ایی

/ پ
هم

نزد
شا

ل 
سا

م/ 
یک

 و 
اه

نج
ه پ

مار
 ش

   
ر  

شه
ت 

وی
ه

 مقدمه 
یکی از مشــکلات حضور افــراد کم توان در فعالیت هــاي اجتماعی، 
طراحی نامناســب فضاهای شهري و معماري، است. این  افراد با وجود 
برخورداري از قابلیت ها و توانایی هاي بســیار، به دلیل وجود این موانع، 
امکان دسترسی به تسهیلات محیط شهري را ندارند و جامعه نیز بی-

بهره از نیروهاي بالقوه آنان است. ایجاد زمینه سازگاری محیط شهر با 
نیازهاي افراد کم توان جسمی و حرکتی، در واقع بازگردانیدن این افراد 
به اجتماع، زندگی و فعالیت اســت. فضاهاي شهري از جمله فضاهای 
ایســتگاهی حمل ونقل ریلی، باید به طوری طراحی یا مناسب ســازي 
شــوند که گروه هاي خاص، به دلیل محدودیت هاي جسمی و حرکتی 
از استفاده از آنها محروم نشــوند و تردد، رسیدن، دستیابی و استفاده 
مستقل کلیه افراد از آن فضا و تجهیزات معماري درون آن امکان پذیر 
باشد. امروزه سازمان ملل به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق معلولان 
بر رسیدگی به نیازهای این گروه تأکید فراوان داشته و اغلب کشورهای 
جهان در این زمینه متعهد شده اند. به منظور افزایش مشارکت اجتماعی 
و استقلال عملکرد کم توانان جســمی، لازم است که به جای )ناتوانی( 
در آنها به مفهوم )برابری فرصت ها( در جامعه تکیه شود. بدین ترتیب 
که خدمات و نظام های عمومی از جمله مکان ها و محیط های فیزیکی، 
ایاب وذهاب و...، به طور یکســان در دسترس همگان قرار گیرد. بدین 
ترتیب کم توانان جســمی نیز قادر خواهند بــود تا به زندگی باکیفیت 
بهتر و مســاوی با دیگران دســت پیدا کنند )فرهودیــان و همکاران، 
1392(. تســهیل در فرایند راه یابی و تشــخیص این که افراد در یک 
مجموعه از عملکردهای متفاوت در شــهر، چگونه و از چه مسیرهایی 
به مقصدهای مورد نظرشــان می رســند، ضرورتی اجتناب ناپذیراست 
)جنگجو و همــکاران، 1398(. همچنین طراحی فضاهای داخلی برای 
 Meilinger,( تسهیل مسیریابی در معماری مسئولیتی پیچیده است

 .)2008

تسهیل مســیریابی-جهت یابی ایستگاه های حمل ونقل ریلی، می تواند 
کاهــش حس سرگشــتگی، گم گشــتگی و عدم امنیــت در فضاهای 
ایســتگاهی حمل ونقل ریلی باهدف بهره برداری جوامع متنوع تر )افراد 
کم توان( از سیســتم حمل ونقل ریلی شــهر تهران را به همراه داشته 
باشد. بهبود مســیریابی-جهت یابی کاربران در محیط ایستگاه، سبب 
 Salmi,( ارتقاي عملکرد و ایمنی کاربران، در مواقع بحرانی می شــود
2005(. افزایــش کارایی عملکــردی و رضایتمندی کاربــران و ... از 

مهم ترین اهداف سیاست گذاران حوزه ی حمل ونقل ریلی کشور ما، در 
خصوص محیط های ایستگاهی است؛ لذا اهمیت مسئله ی مسیریابی-

جهت یابــی و کمبود تحقیقات داخلی، انگیزه ی پرداختن به این مقوله 
گردیده  است.

هــدف از این مطالعه بررســی نقــش مؤلفه های معمــاری مبتنی بر 
حواس، در تسهیل مسیریابی- جهت یابی افراد کم توان در ایستگاه های 
حمل ونقل ریلی  تأمین فضاي قابل دسترس و ایجاد فرصت هاي مساوي 
براي این قشــر از جامعه )افراد ســالمند، کم توان جســمی  و ذهنی، 
کودکان، افراد کم ســواد و....( در جهت تســهیل حرکت و جابه جایی 
مســتقل در سطح شهر است. لازم به ذکر است که مؤلفه های معماری 
به تنهایی پاســخگوی عمل مسیریابی نیســتند. در واقع پس از این که 
مؤلفه های شــناخت فضایی در طراحی معماری در نظر گرفته شــد و 
مســیر آماده پذیرش مؤلفه های شناسایی مســیرگردید، این مؤلفه ها 
می توانند به عمل مسیریابی بهینه در فضا کمک کنند؛ بنابراین مسئله 
پژوهش این است که مؤلفه های معماری مبتنی بر حواس، چه نقشی در 
تسهیل مسیریابی- جهت یابی افراد کم توان در ایستگاه های حمل ونقل 
ریلی دارند؟  و این فرضیه  مطرح اســت که »به نظر می رسد معماری 
مبتنی بر حواس در فضاهای ایســتگاهی حمل ونقل ریلی، بر تســهیل 
مســیریابی-جهت یابی افراد کم تــوان، تأثیرگذار اســت«. مؤلفه های 
معماری در این پژوهش شامل؛ مؤلفه های حرکتی، مؤلفه های کالبدی، 
نشانه های شــاخص و مؤلفه های بصری می باشد که سر نخ و اطلاعات 
لازم را جهت مســیریابی، در اختیار کاربر قرار می دهد؛ بنابراین نقش 
هریک از این مؤلفه ها در تســهیل مسیریابی-جهت یابی افراد کم توان، 
در فضاهای ایستگاهی حمل ونقل ریلی، تحت عنوان فرضیه های فرعی 

مورد بررسی قرار گرفته است.

 روش پژوهش
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر معماری مبتنی بر حواس در تسهیل 
مسیریابی-جهت یابی افراد کم توان، در فضاهای ایستگاهی حمل و نقل 
ریلی به روش توصیفی-تحلیلی، از نوع همبســتگی انجام شــده است. 
حوزه پژوهش ایســتگاه های مترو تهران و جامعه آمــاری آن کاربران 
ایستگاه ها بوده اســت. نمونه تحقیق، ایستگاه فرودگاه مهرآباد و 246 
نفر از کاربران این ایســتگاه بوده که به روش تصادفی هدفمند انتخاب 
شــده اند. اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شــده 
است. مؤلفه های تسهیل کننده مسیریابی-جهت یابی و مصادیق آنها از 
طریق بررســي و مرور مباحث نظری پیرامون مســئله پژوهش به ویژه 
پژوهش هاي مرتبــط و پایه، و مصاحبه حضوري و نیمه ســاختارمند 
با 20 متخصص، شناســایي و استخراج شــدند. ابزار گردآوری داده ها، 
پرســش نامه 19 سؤالی بسته پاسخ و بر مبناي مقیاس لیکرت و در دو 
بخش مشخصات فردی پرسش شوندگان و سؤالات مرتبط با متغیرهای 
تحقیق و به صورت مصور تهیه شــده اســت. روایی سؤالات، از طریق 
تحلیل-عاملی تأییدی و اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ )0/71( مورد 

دکتر ساناز حق شناس، دکتر نسیم خانلو
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تأثیر مؤلفه های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و جهت یابی افراد کم توان در...

تأیید قرار گرفت. در مرحله میدانی پرسش نامه، با ایجاد شرایط حسی 
خاص )نمایش فیلم، محرک های حسی بویایی، چشایی، لامسه، بینایی 
و شــنوایی(، در محل ایستگاه  نمونه اجرا شد. داده های گردآوری شده 
با روش های آمار توصیفی و اســتنباطی )تحلیل مسیر( و با استفاده از 

نرم افزارSPSS - 22، تحلیل شد. 

 پیشینه پژوهش
سوهانگیر و نصیرسلامی )1396(، در تحقیقی پیرامون نقش شناخت 
مکانیسم عملکرد حواس انسان، در ارتقا کیفیت طراحی فضاهای معماری 
باتکیه بر علم روان شناســی احســاس و ادراک، برای هریک از حواس 
پنج گانــه به تفکیک نمونه هایی از چگونگی به کارگیری مکانیســم های 
عملکــردی آنها در طراحی فضا را بیان نمودند. مکانیســم هایی مانند 
»ســازش به تاریکی« و »میــدان دید« برای حس بینایی، »ســازش 
به تاریکی« و »تداخل اصوات« برای حس شــنوایی، »آســتانه اختلاف 
فضایی« برای حس لامســه، »تشــخیص کیفیت رایحه ها« برای حس 
بویایی و »ادراک اصلی چشــایی« برای حس چشــایی. باقري طولابي 
و طبیبیان )1394(، در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که تمام 
ما  حواس  ازطریق  داریم،  خود  پیرامون  جهان  از  ما  که  اطلاعاتي 
به دست مي آیند. همه این اطلاعات به ما کمک مي کنند تا فرایندهای 
پیچیده تري چون ادراک و شناخت را داشته باشیم. درواقع می تــوان 
فضاها را به عنــوان ترکیبي از علائم و نشانههاي حسي قابل اســتفاده، 
براي جهتیابي و حرکت در فضا تلقي کرد. شــاهچراغی )1394(، در 
پژوهشــی بیان می دارد کــه حس جهت یابي هم حسي مستقل و هم 
حسي وابسته است. براي جهت یابي، ما به دو سیستم مختلف ادراکي 
قیاس بصري و حــس جنبشي متکي هستیم. اما این حس مستقل نیز 
هست، زیرا در هر شرایطي، بالا و پایین، جلو و عقب، چپ و راست را 
تشخیص مي دهیم و این امر در درک خوانایي محیط و احساس امنیت 
در انسان مؤثر است و او از این ویژگی به معماری خوانایی یاد می کند. 
مردمی و قمری )1391(، در پژوهشــی پیرامون تعاملات اجتماعی در 
فضاهای ایســتگاهی مترو و دستیابی عوامل معماری تأثیرگذار، نتیجه 
گرفتند که؛ عواملی مانند شکل سقف، ارتفاع فضا، موقعیت فضا نسبت 
به ورودی، تبلیغات، نقوش، اشکال و علائم، پیش ورودی ها، نورگیرها، 
رنــگ، مواد و مصالح، بافت، میزان نــور طبیعی و مصنوعی، خدمات و 
عملکردها، فروشــگاه، بانک، وجود مبلمــان انگیزاننده توقف، نیمکت، 
تابلو، انــدازه، بزرگی، فراخــی، دلبازی فضا، وجود مبلمان نشســتن 
و اســتراحت، مهم ترین عوامل کالبدی فضــا در افزایش تعامل پذیری 
فضاهای مترو می باشند. تیم نورث پوینت، تبلیغات چندحسی را مطرح 
می نمایند. تبلیغات چندحســی، یک روند نوظهور است که از جذابیت 

حواس جدا از چشــم و گوش اســتفاده می کنند و از بو، لمس و سایر 
 Northpoint( جلوه هــا، برای تقویت تجربه کاربر نیز بهــره می گیرند
Team, 2015(. تحقیقات این گروه نشــان می دهد، بازاریابی نوین به 

دنبال تغییر شــیوه ادراک مخاطبین جدید اســت و در نتیجه هدف، 
افزایش تبلیغات چندحســی اســت. کایماز در پژوهش خود بیان کرد 
کــه ادراک بصــری بیش از بقیه حــواس در درک محیط تأثیر دارد و 
همچنین صدا به اندازه تصویر در درک محیط توســط فرد مؤثر اســت 
)Kaymaz, 2012(. هرســنس و هیلیگن در پژوهشی، بر حس لامسه 
تمرکز دارند و هدف آنها کمک به طراحان جهت استفاده حس لامسه 

.)Herssens & Heylighen, 2012( در طراحی است

 مبانی نظری پژوهش
مسیریابی–جهتیابی

مسیریابی متکی بر سلســله راهنماهایی ارائه شده از راه سیستم های 
حســی چندگانه انســان، از جمله سیستم بصری، شــنوایی، لامسه و 
بویایی اســت. برداشت عموم از راهبردهای مسیریابی-جهت یابی، انواع 
علائم و تابلوها و سیستم های اطلاع رسانی است که در سطح شهر، گاه 
موفق و گاه ناکارآمد، به کار گرفته شــده اند )خامه و همکاران، 1395(. 
مسیریابی فرایند استفاده از اطلاعات فضا و محیط، جهت یافتن مسیر 
در محیط مصنوع است )Brandon, 2009(. واژه مسیریابی یا راه یابی 
در اوایل دهه 60 میلادی توســط کوین لینــچ1، مطرح گردید. او پنج 
عنصر قابل تصور را که در نقشه های شناختی محیط های شهری وجود 
دارد و به منظور شــناخت محیط مورداستفاده قرار می گیرد، شامل راه، 
گره، نشانه، محدوده و لبه ارائه کرد. این مؤلفه ها، بازنمودهای ذهنی از 
محیط به شمار می روند )لینچ، 1372(. اصطلاح مسیریابی، عموماً برای 
اشــاره به عمل پیدا کردن راه یا راه های هدایت گر به ســمت مقصدی 
مشخص و یافتن خود آن مقصد می باشد. این چیزی نیست جز توانایی 
فرد بــرای حرکت و پیدا کردن یک نقطه خــاص در محیط؛ بنابراین 
مسیریابی شــامل دو مؤلفه اســت: محیط کالبدی و کاربران. این دو 
 Carpman( مؤلفه در کنار یکدیگر عمل مسیریابی را تسهیل می کنند
Grant, 2001 &(. در بســیاری از کاربری ها، هدف ایجاد مؤلفه های 

بهبود عملکرد مســیریابی و جلوگیری از گم گشــتگی در فضا اســت. 
عوامل شخصی و اطلاعات خارجی مانند شرایط محیط به طور مستقیم 
در نتیجه راهیابی مؤثر هســتند )پیوسته گر و همکاران، 1396(. فهم 
این که مراحل جهت یابی چگونه انجام می شود، در تعیین بهترین روش 
برای بهبود عملکرد آن مفید اســت )دهقان،1397(. لئونارد2 آزمایشی 
را بــا افراد نابینا در مورد تعامل با اطلاعــات انجام داد و نتیجه گرفت 
چیزي که براي یک ابزار کمکی جابه جایی مفید و ضروري اســت؛ این 
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اســت که فقط مقدار کمی اطلاعات ارائه دهد؛ به گونه اي که فرد نابینا 
بتواند عملکرد جهت یابی اش را بهبود بخشد. همچنین نباید این مسئله 
مانع اطلاعاتی باشــد که فرد نابینا از آنها به عنوان ســرنخ هاي اولیه ي 
 .)Sánchez & Miguel, 2007( تحرک و جهت-یابی استفاده می کند
مسیریابی برخلاف جهت یابی که ارتباط ثابت )استاتیک( فرد با مکان 
است، ارتباط پویای )دینامیک( فرد با مکان می باشد. »راه یابی« مفهوم 
تازه ای اســت که جایگزین »جهت یابی فضایی« شده که روشی جدید 
برای مطالعه حرکات مردم و روابط شان در فضا بازگو می کند؛ راه-یابی 
چیزی فراتر از علائم و نشانه است. در واقع راه یابی، سعی در یافتن راه و 
 Hosseinzadeh Meybodi,( مسیر حرکت به عنوان یک فرایند است
2013(. محققان زیادی به شناســایی عوامل محیطی  مؤثر  در راه یابی 

پرداخته اند. عوامل بسیاری مانند؛ احساسی که رنگ ها، اشکال، تحرک 
و تنوع نور چشــم بــه وجود می آورد؛ بو، صدا، حس لامســه و یا حتی 
قرارگرفتن در میدان الکتریکی و یا میدان مغناطیسی زمین که به این 
شناسایی کمک می کند )Lynch, 1960(. بنابراین مسیریابی متکی 
بر سلســله راهنماهای ارائه شده از راه سیســتم های حسی چندگانه 
انسان، از جمله سیســتم بصری، شنوایی، لامسه و بویایی است. چهار 
جزء اولیه مســیریابی عبارت اند از: معماری، گرافیک، ارتباط لمســی 
و شــنوایی؛ به عــلاوه رهنمایانی مثــل بوهای خوش، کافی شــاپ ها، 
رستوران ها، گیاهان معطر و گل ها به عنوان کمک های جهت یابی برای 

افرادی که نابینا هستند. 

افرادکمتوان
در طول تاریخ بشر، افرادی که دچار کم توانی هستند، همواره به عنوان 
مهجورترین اقشــار جامعه پنداشــته شــدند. البته در طول زمان و با 
پیشرفت فرهنگ و علوم در جوامع تحول یافته، نگاه به این گروه عوض 
شــد و به سمت وضعیت مساعدتری حرکت کرد. نگاه به یک فرد کم-

توان در مرحله نخســت، این تصور را در ما ایجاد می کند که او نسبت 
به ســایر افراد دارای محدودیت بیشــتری است و توانایی کمتری دارد 
)خداکرمیان گیلان و همکاران، 1399(. بر اساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی در ســال 1394، هر هشت دقیقه یک کودک کم توان در جهان 
بــه دنیا می آید. حدود 500 میلیون کم توانی در جهان وجود دارند که 
80 درصد آنها در کشورهای جهان سوم ساکن هستند. آمارهای جهانی 
نشان می دهد 15 درصد از افراد هر جامعه کم توان هستند که در ایران 
ایــن آمار به بیش از 11 میلیون نفر می رســد که بــه این تعداد افراد 
ســالمند و کم سواد هم اضافه می شوند. کم توانی به عنوان یک وضعیت 
غیرعادی یا نوعی نقص اســت که پیامد ناگواری به لحاظ اجتماعی و 
اقتصــادی به  دنبال دارنــد )Tremain, 2013(. افراد دارای کم توانی 

جسمی و حرکتی در معرض  آســیب های فراوانی هستند )رمضانلو و 
 .)Litwin, 2003( که نیازمند توجه جامعه می باشند )درتاج، 1395

به تناســب رشــد جمعیت شهرنشــین در جهان، یکــی از مهم ترین 
چالش هــای فراروی دولت در ایجاد عدالــت اجتماعی و اعتلاء حقوق 
شــهروندان، مســئله بهره مندی آنان از حقوق شــهری است. در این 
میان، توجه به حقوق شــهروندی آن دســته از افراد که دچار نقص ها، 
محرومیت هــا یا مشــکلات خاص هســتند و به دلایــل گوناگون به 
حمایت هــای مضاعف نیاز دارند، در فراینــدی نتیجه محور بر کیفیت 
ارائــه خدمات عمومی در جامعه از ســوی دولت و ســنجش ســطح 
حکمرانی خوب در سیســتم حکومتی تأثیر مســتقیم دارد. به تعبیر 
الیاسون3، رئیس سوئدی مجمع عمومی ســازمان ملل، کیفیت جامعه 
را با چگونگی رفتار آن با آســیب پذیرترین شهروندان اندازه می گیرند 
)گرجی ازندریانی و شــیرزاد نظرلو، 1397(. حوزه حمل ونقل، یکی از 
حوزه هایی اســت که باید با متناسب سازی آن در جهت رعایت حقوق 

شهروندی افراد کم توان تلاش کرد.

قابلیتمسیریابیدرافرادمختلف
مطالعات محققان نشــان می دهد که تمامی افراد در مسیریابی، دارای 
توانایی و رفتار یکســانی نیستند )Allen, 1999(. وی چهار گروه زیر 

را مطرح کرده است. 
-افرادی که از نظر شــناختی، متمرکز بوده و در مسیریابی بر نقشه ها 

و جهت های نوشته شده متکی هستند.
-افرادی کــه به ارتباط کلامی تمایل دارند و در مســیریابی، توضیح 

شفاهی در مورد مسیر و جهات برایشان کاربرد بیشتری دارد.
-افرادی که در مســیریابی بر نشانه های بصری همچون علائم، رنگ ها 

و ویژگی های شاخص محیط متکی هستند.
- افرادی که از طریق تعامل با دیگران، اطلاعات لازم برای مسیریابی 

را به دست می آورند. 
این دسته بندی بدین معنا نیست که افراد تنها می توانند از طریق یکی 
از راه های فوق راه شــان را پیدا نمایند؛ بلکه افراد بر اســاس بارزترین 

توانایی شان در مسیریابی دسته بندی شده اند. 
یافته های پژوهشــگران نشــان می دهد که یک سیستم راه یابی فوق 
بی نقص و جامع، باید پاســخگوی نیازهای هر چهار گروه باشد؛ و برای 

»راهنمایی« هریک از گروه ها تدابیری اندیشیده شود
؛Carpman & Grant, 2001؛   Passini & Arthur,1992(  
Huelat, 2007; Mollerup, 2009(. لازم بــه ذکــر اســت، ایــن 

دسته بندی شــامل افراد طبیعی و سالم از نظر جسمی و ذهنی است؛ 
و می تــوان افراد کم توان یا ناتوان در مســیریابی را تحت عنوان گروه 

دکتر ساناز حق شناس، دکتر نسیم خانلو

76



             14
01

ز  
ایی

/ پ
هم

نزد
شا

ل 
سا

م/ 
یک

 و 
اه

نج
ه پ

مار
 ش

   
ر  

شه
ت 

وی
ه

هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390    

ررررر ررر ررر ررر*ر رررر 
رررر ررررر** ر رررر ررررر 

رررر*** 

77

تأثیر مؤلفه های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و جهت یابی افراد کم توان در...

افراد خاص بر این تقسیم بندی افزود که دارای نیازهای خاصی جهت 
مســیریابی هستند. اگر این دســته از افراد، کاربران اصلی یک محیط 
باشند، پاسخ گویی به نیازهای آنان نیز، باید مدنظر و چه بسا در اولویت 

قرار گیرد.

مشکلاتمسیریابیافرادکمتوان
جامعه انســاني متشکل از افراد ســالم و ناتوان یا کم توان است. افراد 
کم توان، براي حضور در جامعه با مشــکلات بســیاري روبه رو هستند. 
آنــان به دلیل نداشــتن قدرت هایی نظیر، بینایي، شــنوایی، حرکتی، 
تکلــم وغیره  از حواس دیگر خود براي درک هرآن چه در اطرافشــان 
رخ مي دهد، اســتفاده مي کنند. ناآشــنا بودن به محیط و سروصدا از 
عواملي هستند که موجب ســردرگمي نابینا مي شوند. سؤال پرسیدن 
مداوم از دیگران در مورد چگونگي رســیدن به مقصد، موجب وابسته 
کردن این گونه افراد، به دیگران مي شود و اعتماد به نفس آنان را کاهش 
مي دهد. »باتوجه به ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: کلیه 
وزارتخانه ها، ســازمان ها و مؤسسات و شــرکت هاي دولتي و نهادهاي 
انقلابي موظف هســتند، در طراحی، تولید، احداث ساختمان ها، اماکن 
عمومــي، معابر و وســایل خدماتي به نحوي عمــل نمایند که امکان 
دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم 

گردد« )مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،1383(.

معماریچندحسی)حواس(
در معماری، هر تجربه بساوایی چندحسی است. کیفیت های ماده، فضا 
و مقیاس در چشم، گوش، بینی، پوست، زبان، اسکلت و عضلات به طور 
مساوی تقسیم شده اند )پالاســما4 ،1392(. معماری حواس، معماری 
اســت که شــما می توانید آن را بو کنید، بچشید، بشنوید، لمس کنید 
و ببینیــد. نوعی از معماری که متعلق به کلیــه کنش گران و کاربران 
فضا با هر ویژگی و توانایی اســت. بدیــن ترتیب که از راه های افزایش 
کیفیت ادراک محیطی، افزایش غنای حســی به منظــور به کارگیری 
تمامی حواس باهدف ایجاد جذابیت، شــمولیت و فعالیت تمام اقشــار 
اجتماعی، سنی، جنسی و افراد کم توان ادراکی و حسی، چون نابینایان 
و ناشــنوایان و معلولان ایجاد می شود که هدف غایی معماری حواس 
اســت. مینیمالیسم حســی، قدرت تخیل، همبستگی حواس و ادراک 
)غنای حسی(، چند آوایی در ادراکات حسی و منظر حسی، مهم ترین 
مؤلفه های معماری حواس تعریف شــده اند )شــاهچراغی و بندرآباد، 

.)1394
بــه اعتقاد پالاســما، همه تجربه هــای تأثیرگذار معماری، بی شــک 
چندحســی هستند. در سنجش و اندازه گیری کیفیت های فضا، ماده و 

مقیاس- چشــم، گوش، بینــی، زبان، اســتخوان بندی و ماهیچه ها- 
یکسان و یک اندازه سهم و نقش دارند. معماری، تجربه ی وجودی فرد، 
حس بودن فرد در جهان، را قدرت و فزونی می بخشد. معماری، به جای 
آن که بینایی صرف یا پنج حس اصلی ما را درگیر کند، چندین حوزه ی 
تجربه ی حســی را به هم کنشی می کشــد و در هم می آمیزد. پالاسما 
عقیــده دارد: »بینایی ما را از جهان جدا می کند؛ در صورتی که ســایر 
 Pallasmaa,( »ادراکات حســی، ما را با جهان پیرامون متحد می کند
34 ,2005(. انســان امروز، غرق دیدن است. بینایی و شنوایی به عنوان 

ادراکات حسي برتر مطرح شده اند. در نظام فرهنگي بینایی محور، فقط 
حس هایی مثل، لذت بوی غذا، بوی خوش گل و واکنش به تغییرات  دما 
در آگاهی جمعی بشر موردتوجه باقی مانده، تجربه فضاها با غنای حسی 
هنوز در شــهرهای دارای بافت قدیمی امکان پذیراست )شاهچراغی  و 
بندرآباد، 1394(. بینایی بدون لامسه نمی تواند فاصله، کیفیت بیرونی 
با عمق و فضا و بدن را بفهمد. نوعی از معماری لازم است که هم زمان 
پاســخگوی تخیلات و تمایلات آدمی و تمامی ادراکات حســی باشد 
و مســلماً این جســتجو می بایســت به تکنولوژی های جدیدی دست 
یابد. وظیفۀ معماری این اســت که مابین شــخص و جامعه، الگوهای 
رفتاری شــخصی و نهادهای بشــری، قلمروهای عمومی و خصوصی، 
گذشــته و آینده، میانجی شده و فضا، زمان و تکنولوژی را برای اهداف 
زندگی بشــر در اختیار گیرد )Pallasmaa, 2005(.  معماری قلمروی 
چندگانه از تجارب حسی است که متقابلًا روی یکدیگر تأثیر می گذارد 
و درون هــم آمیخته می شــود. یعنی معماری صرفــاً تصویر محض از 
پنج حس کلاسیک نیست. تجربه لامسه در معماری چندحسی است، 
کیفیت های فضا، ماده و مقیاس در چشــم، گوش، بینی، پوست، زبان، 
اســکلت و عضله بدن به طور هماهنگ تقســیم می شود )شاهچراغی و 

بندرآباد، 1394(. 

نقشمعماریومؤلفههایآندرتسهیلفرایندمسیریابی
مرور تحقیقات پیشــین نشــان داد که معماری از طریق؛ دسته بندی 
فضاهــا و به وجود آوردن فضاهــای خوانا، تعریــف واحدهای فضایی، 
ایجــاد مقاصد کلیدی و فرصتی برای کاربران  جهت مرور کلیت فضایی 
ساختمان، نبود پیچیدگی در کلیت چیدمان و ترکیب فضاها، استفاده 
از مؤلفه های معماری در جهت تحقق اهداف، توجه به هندســه فضاها، 
تفکیک محدوده ها و ایجاد سیســتم سیرکولاســیون )گردشی( خوانا، 
بر سهولت مســیریابی تأثیر می گذارد )حق شناس و همکاران،1399(. 
مؤلفه های معماری، مؤلفه هایی هســتند که به فرایند مسیریابی کمک 
می-نماید. این مؤلفه ها به طور کلی به چهار دســته تقســیم می شوند: 
»مؤلفه های حرکتی« »نشانه های شاخص«، »مؤلفه های کالبدی« و           
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»مؤلفه های بصری«. 
مؤلفه های حرکتی )دسترســی های عمودی و افقی(- هر ســاختمان 
دارای یک سیستم گردشــی یا سیرکولاسیون است، که امکان ارتباط 
بخش ها و فضاهای ســاختمان را فراهم می ســازد. این سیستم شامل، 
اجزای ارتباط افقی)مسیرها( و عمودی )پله، رمپ و انواع بالابر( است. 
چگونگی ترکیب  این عناصر در طراحی فرآیند مسیریابی حائز اهمیت 
بوده و باید سیستم سیرکولاسیون به طوری شکل گیرد که عناصرآن، 
به راحتی قابل شناسایی و تشخیص باشند. در این زمینه توجه بصری 
و اطلاعاتــی بر محل پله ها، آسانســورها و اســتقرار آنها به گونه ای که 
به آسانی مورد شناسایی قرار گیرند و در دسترس باشند، بسیار اهمیت 
دارد. طراحی سلســله مراتب و نحوه ی ترکیب مســیرها و تقاطع، گره 
درآنها؛ نحوه ی دسترســی به ساختمان از خارج بنا؛ ورودی و خروجی 

.)Passini & Arthur, 1992( ساختمان و. . می تواند راهگشا باشد
مؤلفه هــای کالبدی )گشــایش های مرکــزی »وید، آتریــوم، حیاط 
مرکزی«(- هندســه ی فضاها از مؤلفه های کالبدی معماری اســت که 
بر خوانایی آنها تأثیرگذار اســت؛ معمولاً اســتفاده از فرم های باقاعده، 
فضاهای خواناتــری به وجود می آورد. نتایج مطالعــات در زمینه تأثیر 
کیفیــت  فضا بر قابلیت مســیریابی افراد، بیانگر این مطلب اســت که 
فضاهای ایجاد شده از تقاطع قائمه ی دیوارها، سبب تسهیل مسیریابی 
می شــود )Baskaya et al., 2004 به نقل از حق شناس و همکاران، 
1399(. همچنیــن تأکید و تفکیک محدوده هــا باعث ایجاد فضاهایی 
می شــود که افراد به آســانی بتواننــد آنها را از هم تشــخیص داده و 
شناســایی نمایند. اهمیت این امر، در لزوم شناســایی آسان کاربران، 
هنگام رسیدن به مقصد است. اگر با استفاده از قابلیت های معماری، در 
فضا و بخش های مختلف ســاختمان، ویژگی های خاصی ایجاد نماییم 
که برای کاربران به آسانی قابل درک باشد، فضاها را از هم تفکیک نموده 
و به فرد در شناسایی مقصد کمک کرده ایم. در فضاهای ایستگاهی که 
اغلب در زیرزمین یا فضاهای بســته قرار گرفته اند، وجود گشایش های 
مرکــزی )وید، آتریوم، حیاط مرکزی( به عنوان مقاصد میانی و کلیدی 
می-تواند عامل مهمی در نشــانه گذاری و کاهش گم گشــتگی افراد و 

همچنین به مسیریابی و جهت یابی بهتر کمک کند.
نشانههایشاخص- نشــانه ها از جمله عناصر طبیعی یا مصنوعی 
هســتند که شــکل و عملکرد آنها بــا محیط اطراف متفــاوت بوده و 
به منظور القای حس مکان و جهت راهنمایی شــهروندان مورداستفاده 
قرار می گیرد. پیرس5  از دانشمندان علم نشانه شناسی، نشانه را عبارت 
از عنصری می داند که به جای چیز دیگری قرار می گیرد و به این وسیله، 
درک می شود یا معنایی را تداعی می کند )یوسفی و همکاران،1398(.  
از نظر گیرو6  )1383( نشانه محرک محسوسی است که تصویر آن در 

ذهن ما با تصویر ذهنی محرکی دیگر، تداعی می شــود. تمامی کاربران 
یــک محیط )البته به جــز نابینایان(، حتی افراد بی ســواد، می توانند 
نشانه های شــاخص را تشــخیص داده و به کمک آنها راهنمایی شوند 
)Carpman & Grant, 2001(. نشانه شاخص در محیط، فضا را از نظر 
جهت، معنادار می کند؛ از جمله نشــانه های شاخص می توان به یک اثر 
هنری، مجسمه، المان، مسیرهای خاص اشاره نمود. یکی از مهم ترین 
ویژگی های نشانه ها، به یادماندنی بودن آنهاست که باعث می شود کاربر 
 .)Huelat, 2007( در بازگشت مسیر، بسیار راحت تر مسیریابی نماید
فرزین و شــیباني)1389(، در پژوهشــي قراردادن نشانه هاي مختلف 
قابل درک در محیط به عنــوان راهنماي حرکت و جهت یابي را یکي از 

عوامل دسترسي فرد نابینا به عامل مفروض مي دانند.
مؤلفههایبصری)بافت،رنگ،شکل،نور،فضایسبزوغیره(- 
می تــوان از مؤلفه های مختلف بصری معماری نظیر نور، رنگ، شــکل 
)ردیف ســتون ها، رواق، تغییر ارتفاع ســقف ها و غیره( جهت تأکید بر 
اهداف مســیریابی، مانند نشــان دادن  ورودی یا یک مسیر خاص، یا 
تفکیک فضاها و... اســتفاده نمود. اســتفاده ی هنرمندانه از مؤلفه های 
معماری، با توجه به تأثیر به ســزایی که بــر خوانایی فضاها دارد، یکی 
از مهمترین ابزارهای معمار، جهت تســهیل مســیریابی کاربران است 
)Passini &Arthu,1992 (. تجربه نشــان داده استفاده از نور، رنگ، 
بافت متنوع، فضای ســبز، آب و. . باعث افزایش ماندگاری فضا درذهن 
افراد بوده و نســبت به فضاهای یکنواخت و فاقــد این مؤلفه ها، تأثیر 
بیشتری بر تسهیل مسیریابی و جهت یابی می گذارند. با توجه به مطالب 
مطرح شده، مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل 1، طراحی شده است.

 یافته های پژوهش
بر اســاس ادبیات موضوع، مؤلفه های معماری حواس )چندحســی( 
به طــور عام و نیز ایــن مؤلفه ها در فضاهای ایســتگاهی به طور خاص 
اســتخراج و اولویت بندی شــد. ســپس با مصاحبه نیمه ساختاریافته 
با بیســت نفر از اســاتید متخصص این رشــته مؤلفه های معماری که 
به فرایند مســیریابی کمــک می نماید، شــامل »مؤلفه های حرکتی« 
»نشــانه های شــاخص«، »مؤلفه های کالبدی« و »مؤلفه های بصری«، 
شناســایی شــد و با اجرای ســه دور دلفی با متخصصین، مؤلفه های 
استخراج شــده مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت، بر اساس داده های 
حاصل از   مصاحبه ها، پرســش نامه کاربران، تهیه شد و مورد سنجش، 
اصلاح و تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرســش نامه نیز به روش 

آلفای کرونباخ، محاسبه شده و مطلوب تشخیص داده شد.
اطلاعات جمعیت شناختی شــرکت کنندگان - مشارکت کنندگان در 
تحقیق حاضر،246 نفر از کاربران بودند، که اطلاعات جمعیت شناختی 

دکتر ساناز حق شناس، دکتر نسیم خانلو
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آنان، به شرح جدول 1 می باشد.
بر اساس جدول 1، افراد گروه نمونه کاربران ایستگاه ها 52 درصد زن 
و 48 درصد مرد بوده و سن مشارکت کنندگان بین 16 تا 68 و اکثریت 
بین 16 تا 26 ســال، بود. اکثر پاســخ دهندگان دارای مدرک تحصیلی 

لیسانس و بالاتر بوده اند.

 آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی - به نظر می رســد معماری مبتنی بر حواس در فضاهای 
ایســتگاهی حمل ونقل ریلی، بر تسهیل مســیریابی- جهت یابی افراد 

کم توان، تأثیرگذار است.
درایــن فرضیه، معماری مبتنی بر حواس شــامل؛ مؤلفه های حرکتی، 
مؤلفه های کالبدی، نشانه های شاخص و مؤلفه های بصری )متغیرهای

 مستقل(؛ مســیریابی- جهت یابی افراد کم توان )متغیر وابسته( است. 
برای آزمون این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شده است. این تحلیل 
علاوه بر ســه پیش فرض عمومی )فاصله ای بودن داده ها، مستقل بودن 
نمونــه و توزیع طبیعی نمرات( تعــدادی پیش فرض دارد که باتوجه به 
فاصله ای بودن نمرات و مســتقل بودن نمونه تحقیق به بررســی سایر 

پیش فرض ها پرداخته شده است.

)Q-QPlot آزمونطبیعیبودنتوزیعنمرات)نمودار
در شکل 2، مقادیر مشاهده شده روی محور نرمال قرار دارند؛ بنابراین 
نمرات متغیرهای مســیریابی-جهت یابی، معمــاری مبتنی بر حواس و 
مؤلفه های حرکتی، مؤلفه های کالبدی، نشانه های شاخص و مؤلفه های 

بصری دارای توزیع نرمال هستند. 
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شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
Figure 1. Conceptual model of research

جدول 1. اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان )کاربران(
Table 1. Demographic information of participants (users)
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خطی بــودن ارتباط بین متغیرها و همگونــی واریانس ها - به منظور 
آزمون این دو پیش فرض، نمودار پراکندگی نمرات رسم شده است. 

شــکل 3 نشــان می دهد که پراکندگی نقاط روی قطر قرار دارند؛ لذا 
ارتباط بین متغیرها خطی است. همچنین همگونی واریانس ها رعایت 

شده است.
چندگانگی خطی - دو شــاخص عامل تــورم واریانس Tolerance و

VIF ، چندگانگی خطی متغیرها را بررسی می کند. در جدول 4 مقدار 

Tolerance متغیرها بزرگ تــر از0/10 و مقدار VIF آنها کمتر از10 

است؛ بنابراین معادله رگرسیون چندگانگی خطی ندارد.  

تحلیلفرضیهاصلیپژوهش
بررســی میزان تأثیرگذاری معمــاری مبتنی بر حواس، بر تســهیل 

مسیریابی - جهت یابی.
در جدول 2 مقدار  همبستگی بین معماری مبتنی بر حواس و مسیریابی 
- جهت یابی برابر 0/721 است. این نشان می دهد که همبستگی مثبت 
و معناداری، بین دو متغیر وجود دارد. در تحلیل مســیر، برای ارزیابی 
مدل از آماره R2   اســتفاده می شود. R2  نشــان می دهد که معماری 
مبتنی بر حواس قادر است 51/8 درصد از تغییرات واریانس مسیریابی 

- جهت یابی را تبیین کند.

دکتر ساناز حق شناس، دکتر نسیم خانلو
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خطایاستاندارد ضریبتعیینتعدیلشده )R2(مجذورهمبستگی )R(ضریبهمبستگی متغیر

0/718 0/518 0/520 0/721 معماری مبتنی برحواس

شکل 2. نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش 
Figure 2. Normal dis tribution of scores of research variables

شکل 3. همبستگی خطی متغیرهای معماری حواس و مسیریابی
Figure 3. Linear correlation of architectural variables of the senses and routing

جدول 2. گزارش خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اصلی پژوهش
Table 2. Summary report of the regression model of the main research hypothesis
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طبق جدول 3، مقدار F محاسبه شده برای تحلیل رگرسیون معنادار 
است )P<0/01( اســت؛ بنابراین معادلات رگرسیون انجام شده، مدل 
مناسبی بوده است؛ لذا با به کارگیری این مدل  متغیر مستقل )معماری 
مبتنی بر حــواس( به خوبی قادر بــه توضیح تغییرات متغیر وابســته 

)مسیریابی - جهت یابی( می باشند.
بر اســاس جدول 4، مقــدار Beta برای معمــاری مبتنی بر حواس، 
برابر با 0/721 اســت. یعنی به ازای اضافه شــدن یک واحد به معماری 
مبتنی بر حواس، شــاهد افزایش0/721 واحد در مسیریابی-جهت یابی 
خواهید بود. مقدار t و ســطح معناداری آن نشــان می دهد که ضرایب 
معنادار هستند؛ بنابراین با احتمال بیش از0/99 می توان نتیجه گرفت 
که »معماری مبتنی بر حواس در تســهیل مسیریابی-جهت یابی افراد 

کم توان، در فضاهای ایستگاهی حمل ونقل ریلی تأثیر مثبت دارد«.

آزمونفرضیههایفرعیپژوهش
بر اساس داده های جدول 5، بین مؤلفه های معماری مبتنی بر حواس 
  R2 .و مسیریابی-جهت یابی همبســتگی مثبت و معنادار، وجود دارد
نشان می دهد که مؤلفه های حرکتی قادر است 65/6 درصد، مؤلفه های 
کالبدی 28/3 درصد، نشــانه های شــاخص 7/3 درصــد و مؤلفه های 
بصری21/2 درصد از تغییرات واریانس مسیریابی-جهت یابی را تبیین 

کند.
بر اســاس جدول 6، مقدار Beta مؤلفه هــای حرکتی برابر با 0/810، 
مؤلفه های کالبدی 0/532، نشــانه های شــاخص0/271 و مؤلفه های 
بصری 0/460 است. مقدار t و ســطح معناداری آن نشان می دهد که 
ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند؛ بنابراین با احتمال بیش از0/99و 
قبــول خطای کمتــر از 0/01 می توان نتیجه گرفــت که »مؤلفه های 

Sig F میانگینمجذورات درجهآزادی مجموعمجذورات منابعتغییرات

0/000 264/18 1951/98 1 1951/98 رگرسیون

7/389 244 1802/84 باقیمانده

245 3754/83 جمع

خطایاستاندارد ضریبتعیینتعدیلشده مجذور
)R2(همبستگی

ضریب
)R(همبستگی متغیر

2/30 0/654 0/656 0/810 مؤلفه های حرکتی

مؤلفه های معماری 
مبتنی برحواس

3/320 0/281 0/283 0/532 مؤلفه های کالبدی
3/78 0/070 0/073 0/271 نشانه های شاخص
3/48 0/208 0/212 0/460 مؤلفه های بصری

جدول 3. آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی پژوهش
Table 3. Analysis of variance tes t of the main research hypothesis

جدول 4. ضرایب رگرسیون فرضیه اصلی پژوهش
Table 4. Regression coefficients of the main research hypothesis

جدول 5. گزارش خلاصه مدل رگرسیون فرضیه های فرعی پژوهش
Table 5. Summary report of the regression model of research sub-hypotheses

Collinearity S tatis tics
Sig t

ضرایباستاندارد
شده ضرایبتأثیراستانداردنشده

منابعتغییرات
VIF Tolerance Beta انحرافمعیار B

- - 0/520 0/644 - 1/735 1/118 مقدار ثابت
1 1 0/000 16/254 0/721 0/024 0/393 معماری مبتنی برحواس
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دکتر ساناز حق شناس، دکتر نسیم خانلو
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زیرمعیارمنابعتغییرات
ضرایبتأثیراستاندارد

نشده
ضرایب

tSigاستانداردشده
BانحرافمعیارBeta

س
حوا

بر
نی

مبت
ی
مار

مع
ی
ها
فه
مؤل

تی
رک
ح
ای

هه
ؤلف

م

1/0710/1930/1904/0910/000طراحی های خاص بصری و شنیداری
0/1840/1420/0445/5610/000تنوع مصالح در جداره فضاهای ایستگاهی
1/0200/1240/2891/2940/197امکان دید مستقیم از ورودی تا تراز ریل 

1/6690/1150/5038/2150/000وجود مسیر متحرک یا پله برقی
0/6830/1670/14214/4750/000پلکان رنگی و طرح دار و صدادار

عناصر بصری هدایتگر در دیوارها، سقف 
و کف

1/4480/1360/3734/0770/000

1/0980/0510/81021/5510/000مؤلفههایحرکتی

دی
الب
یک

ها
فه
مؤل

0/3510/1960/1901/7870/075اتصال انتهای راهروها به فضای نیمه باز سبز
0/1810/1820/0440/9940/321امکان دید مستقیم از ورودی تا تراز ریل

اجتماع پذیر  باز  فضاهای  از  استفاده 
ایستگاهی

0/2990/2440/2891/2270/221

1/5690/1860/5038/4130/000استفاده از نور طبیعی، گشایش و وید
در  طبیعی  و  گیاهی  پوشش  از  استفاده 

جداره 
1/1480/1890/1426/0860/000

0/7410/0750/5329/8240/000مؤلفههایکالبدی
ی
ها
انه
ش
ن

ص
اخ
ش

0/9680/2360/2584/0960/000استفاده از مجسمه های بزرگ
0/5400/2850/1221/8970/05استفاده از المانهای خاص 

0/1410/2430/0380/5820/561استفاده از الگوی منظر حسی معماری ایرانی 
0/5210/1190/2714/3970/000نشانههایشاخص

ری
بص
ی
ها
فه
مؤل

1/6780/095-0/8000/4770/099-استفاده از رنگ، شکل، بافت یا طرح خاصی 
0/8660/2940/1632/9410/004استفاده از مؤلفه های گرافیکی برجسته 

0/4070/2000/1092/0380/043استفاده از مصالح با رنگهای مختلف 
1/9130/2000/5429/5430/000استفاده از مصالح با جنس ثابت و یکسان 

0/9230/2020/2534/5720/000استفاده از پوشش گیاهی و طبیعی 
0/8530/1050/4608/0950/000مؤلفههایبصری

جدول 6. ضرایب رگرسیون فرضیه های فرعی پژوهش
Table 6. Regression coefficients of research sub-hypotheses

حرکتی، مؤلفه های کالبدی، نشــانه های شاخص و مؤلفه های بصری 
بر تسهیل مسیریابی– جهت یابی افراد کم توان، در فضاهای ایستگاهی 

حمل ونقل ریلی تأثیر مثبت دارند«.
همان طور که شکل 4 نشان می دهد، از بین مؤلفه های معماری مبتنی 

بر حواس، مؤلفه های حرکتی با ضریب تأثیر 0/810 بیشــترین تأثیر را 
در تسهیل مسیریابی-جهت یابی افراد کم توان دارد. مؤلفه های کالبدی، 
بصری و نشــانه های شــاخص به ترتیب در مراتب دوم تا چهارم قرار 

دارند.
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تأثیر مؤلفه های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و جهت یابی افراد کم توان در...

 جمع بندی
تحقیق حاضر باهدف، بررســی و تبیین نقش و میــزان تأثیرگذاری 
مؤلفه های معماری مبتنی بر حواس، در مسیریابی-جهت یابی فضاهای 
ایســتگاهی حمل ونقل ریلی، به عنوان رهیافتی در ارتقاء و تسهیل این 
فرایند برای افراد کم توان )سالمند، کم توان جسمی  و ذهنی، کودکان، 
افراد کم سواد و....(، درمورد ایستگاه نمونه )فرودگاه مهرآباد( شهر تهران، 
انجام گرفت. مؤلفه های حرکتی، کالبدی، بصری و نشانه های شاخص، 
چهار متغیری بودند که به عنوان ابعاد مؤلفه های معماری، تأثیر آنها بر 
تسهیل فرایند مســیریابی-جهت یابی افراد کم توان، مورد بررسی قرار 
گرفت. نتایج نشان داد که از بین این چهار متغیر، مؤلفه های حرکتی با 
ضریب تأثیر )0/810(، بیشترین تأثیر را در تسهیل فرایند مسیریابی-

جهت یابی افراد کم توان داشــته اســت. مؤلفه های کالبدی، با ضریب 
)0/532(، مؤلفه های بصری با ضریب )0/460( و نشانه های شاخص با 
ضریب )0/271(  نیز به شکل معناداری بر فرایند مسیریابی-جهت یابی 

افراد کم توان تأثیر داشته اند.
تحقیقات پیشــین نیز، با نتایج حاصل از این پژوهش همسویی دارد. 
ســوهانگیر و نصیرســلامی )1396(، در ارتقا کیفیت طراحی فضاهای 
معماری باتکیه بر احســاس و ادراک، برای هریــک از حواس پنج گانه 
به تفکیک نمونه هایی از چگونگی به کارگیری مکانیســم های عملکردی 
آنها در طراحی فضا را بیان نمودند. باقري طولابي و طبیبیان )1394(، 
دریافتند که می توان فضاها را به عنــوان ترکیبي از علائم و نشانههاي 
حسي قابل اســتفاده، براي جهتیابي و حرکت در فضــا تلقي کرد. در 

پژوهش شــاهچراغی )1394(، براي جهت یابي، به دو سیستم مختلف 
ادراکي قیاس بصري و حس جنبشي انســان اشاره کرده که در درک 
خوانایي محیط و احساس امنیت وی مؤثر است. مردمــی و قمــری 
)1391(، نتیجه گرفتند که؛ عواملی مانند شــکل ســقف، ارتفاع فضا، 
موقعیت فضا نســبت به ورودی، تبلیغات، نقوش، اشکال و علائم، پیش 
ورودی هــا، نورگیرها، رنگ، مواد و مصالــح، بافت، میزان نور طبیعی و 
مصنوعی، خدمات و عملکردها، فروشگاه، بانک، وجود مبلمان انگیزاننده 
توقــف، نیمکت، تابلــو، اندازه، بزرگــی، فراخی، دلبــازی فضا، وجود 
مبلمان نشســتن و استراحت، مهم ترین عوامل کالبدی فضا در افزایش 
تعامل پذیری فضاهای مترو می باشــند. تیم نورث پوینت )2015(، بر 
اســاس تحقیقات خود، تبلیغات چندحسی را مطرح می نمایند. کایماز 
)2012( در پژوهــش خود بیان کرد ادراک بصری بیش از بقیه حواس 
در درک محیــط تأثیر دارد و همچنین صــدا به اندازه تصویر در درک 
محیط توسط فرد مؤثراست. هرسنس و هیلیگن )2012( در پژوهشی، 
بر حس لامســه تمرکز دارنــد و هدف آنها کمک بــه طراحان جهت 

استفاده حس لامسه در طراحی است.

 نتیجه گیری
در تبیین نتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت، در فرایند طراحی 
فضاهای ایســتگاهی، کاربرد مؤثر راهکارهای مناسب مسیریابی می-

تواند، تأثیر قابل توجهی در خلق فضایی مناســب تر داشــته باشــد. بر 
اســاس نتایج، بیشــترین تأثیر را مؤلفه های حرکتی داشت که مبین

شکل 4. مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده
 Figure 4. Research model with s tandardized coefficients
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 این مطلب است که مسیریابی متکی بر عناصر ارتباط افقی و عمودی 
و چگونگــی ترکیب  این عناصر در طراحی فرایند مســیریابی اســت؛ 
بنابراین سیســتم سیرکولاسیون باید طوری شکل گیرد که عناصر آن، 
به آســانی قابل شناسایی و تشخیص باشند و بر اساس الگوهای حرکتی 
افراد با توانایی های متفاوت بر اســاس مؤلفه های حسی طراحی شوند. 
معیارهای مورد بررسی در این زمینه شامل: طراحی های خاص بصری 
و شــنیداری، تنوع مصالح در جداره فضاهای ایستگاهی، وجود مسیر 
متحرک یــا پله برقی، پلکان رنگی، طرح دار و صــدادار، عناصر بصری 
هدایت-گر در دیوارها، ســقف و کف است که توجه بصری و اطلاعاتی 
بر محل اســتقرار پله ها، آسانسورها و غیره از اهمیت بسیاری برخوردار 
اســت. طراحی سلسله مراتب و چگونگی ترکیب مسیرها و تقاطع، گره 
در آنها؛ نحوه ی دسترســی به خــارج؛ ورودی و خروجی و...؛ طراحی 
فضاهــای دارای کاراکتــر با ویژگی های خاص حســی )مانند طراحی 
ایستگاه حسی نوستالژیک، ایستگاه حسی کودک محور، ایستگاه حسی 
سالمند محور، ایستگاه حســی خاطره محور و.....(؛ طراحی مسیرهای 
ایســتگاه های مبدل سفر داخل شهری و برون شهری برای درک ترازها 
و ســکوهای تغییر مسیر مسافران و مســیرهای ورودی و خروجی با 
درک موقعیت جغرافیایی ســطح زمین برای کاهش حس گم گشتگی 
مسافران )فرودگاه - راه-آهن(، طراحی فضاهای ایستگاهی در ترکیب 
با سالن های انتظار در ایســتگاه های تبادل سفر برون شهری )فرودگاه 
- راه آهن - ترمینال های اتوبوس بین شــهری(؛ طراحی فضاهایی برای 
هدایت کاربران به ســالن ها و فضاهای انتظار در ایســتگاه های دارای 
پتانســیل مانند ایستگاه های پایانی و مبدل سفر و تأکید بر طراحی هر 
ایستگاه به صورت منحصربه فرد و پرهیز از تکرار در طراحی ها و استفاده 

از مصالح متنوع و متفاوت برای هر ایستگاه، می تواند راهگشا باشد.
 نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مؤلفه های کالبدی و بصری نیز 
تأثیر زیادی در تســهیل فرایند مسیریابی داشته اند. معمولاً استفاده از 
فرم های باقاعده، موجب خوانایی بیشتر فضاها می شود.  نتایج مطالعات 
پیشــین حاکی از آن است که فضاهای ایجاد شــده از تقاطع قائمه ی 
دیوارها، موجب تسهیل مسیریابی می شود. جداسازی محدوده ها باعث 
ایجاد فضا هایی می شــود که افراد به آســانی بتوانند آنها را شناسایی و 
از هم تشــخیص دهند. اگر با اســتفاده از قابلیــت معماری، در فضا و 
بخش های مختلف ایســتگاه ها، ویژگی های خاص و منحصربه فردی که 
برای کاربران به آســانی قابل درک باشــد ایجاد نماییم؛ فضاها را از هم 
جدا نموده و به کاربر در شناســایی مقصد کمک نموده-ایم. همچنین 
در فضاهای ایستگاهی که عمدتاً در زیرزمین یا فضاهای بسته طراحی 
می شــوند، وجود گشــایش های مرکزی )وید، آتریوم، حیاط مرکزی و 
...( به عنــوان مقاصــد میانی و کلیدی می توانــد به عنوان عامل مهمی 

در نشــانه گذاری و کاهش گم گشــتگی افراد و همچنین به مسیریابی 
و جهت یابی بهتر کمک کند. دراین رابطه از مؤلفه های مختلف کالبدی 
و بصری معماری نظیر نور طبیعی، گشایش و وید و استفاده از پوشش 
گیاهــی و طبیعــی در جداره، رنگ، شــکل )ردیف ســتون ها، رواق، 
تغییر ارتفاع ســقف ها و ...(، نشــان دادن ورودی یا یک مســیر خاص، 
یا جداســازی فضاها، به کارگیری مؤلفه های گرافیکی برجسته، مصالح 
الوان، جنس ثابت و یکسان و استفاده از پوشش گیاهی و طبیعی جهت 
تحقق اهداف مسیریابی می توان اســتفاده نمود. استفاده ی هنرمندانه 
مؤلفه هــای معماری، باتوجه به تأثیر زیادی که بر خوانایی فضاها دارند، 
از مهم ترین ابزارهای معمار، جهت تســهیل مســیریابی کاربران است. 
همچنین تجربه نشان داده اســتفاده از نور، رنگ، بافت متنوع، فضای 
سبز، آب، تجهیزات فیزیکی، لمسی، حسی برای یافتن ترازهای سکوها 
در ایســتگاه های تقاطعی و عادی؛ مسیرهای مضرس در کف و دیوار با 
بافت قابل حس و لمس برای افراد کم توان و نابینایان؛ مسیرهای خاص 
معلولان )بالابر دردســترس برای ویلچر(؛ مسیرهای هوشمند نابینایان 
و ناشنوایان؛ مسیرهای ویژه ســالمندان و کودکان؛ مسیر سبز، مسیر 
معطر، مسیر اکتشــاف، مسیر کودک، مسیر ســالمند، مسیر خاطره، 
مسیر تاریخ؛ مسیرهای هدایت کننده کاربران بر اساس بو، بافت، رنگ، 
صدا؛ پلکان رنگی، مصور، آهنگین همراه با نورپردازی و موزیکال برای 
تشویق کاربران به استفاده هم زمان از پله به جای سایر وسایل حرکتی 
و غیره از جمله مصادیق معماری است که باعث افزایش ماندگاری فضا 
در ذهن افراد بوده و نســبت به فضاهای یکنواخت و فاقد این مؤلفه ها، 
تأثیر بیشتری بر تسهیل مسیریابی و جهت یابی کاربران دارد. همچنین 
اســتفاده از نشانه های شــاخص نظیر اســتفاده از الگوی منظر حسی 
معماری ایرانی، مجســمه های بزرگ، المان های خاص نیز در تسهیل 
فرایند مســیریابی-جهت یابی افراد راه گشاســت. تمامی کاربران یک 
محیط )البته به جز نابینایان(، حتی افراد بی ســواد، نشانه های شاخص 
را تشــخیص داده و به کمک آنها می توانند راهنمایی شوند. وجود یک 
نشــانه شــاخص در محیط، فضا را از نظر جهت، معنادار می کند؛ این 
نشانه شــاخص می تواند یک اثر هنری، مجســمه، المان، مسیرهای 
خاص باشــد. یکی از مهم ترین خصوصیات نشانه ها، به یادماندنی بودن 
آنهاست که ســبب می شود فرد در بازگشــت راه پیموده شده، بسیار 

راحت تر مسیریابی نماید.
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1.Kevin Lynch

2. Leonard

3. Eliyason
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تأثیر مؤلفه های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و جهت یابی افراد کم توان در...

4. Pallasma

5.  Pierce

6.  Giro

 نقش نویسند گان
بررســی ادبیات، طراحــی تجربی، تجزیه و تحلیل و تفســیر داده ها، 
تهیه متن دست نوشــته و ویرایش دست نوشته توسط ساناز حق شناس 
انجام گرفته  اســت. نســیم خانلو در زمینه مبانی نظری و پیشینه، در 

انجام پژوهش یاری نمودند. 

 تقدیر و تشکر
از همکاری مسئولین ایســتگاه مترو فرودگاه مهرآباد در جهت انجام 

پژوهش فوق، تشکر و قدردانی به عمل می آید.

 تعارض منافع نویسندگان
نویســندگان به طور کامل از اخلاق نشــر تبعیت کــرده و از هرگونه 
سرقت ادبی، سوءرفتار، جعل داده ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز 
نموده اند و منافعی تجاری در این راســتا وجود ندارد و نویسندگان در 

قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده اند. 
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Sanaz Haghsenas*, 
Nasim Khanloo,

Abs tract
Designing the rail transport s tation spaces to facilitate routing is a crucial and complex architectural responsibility. 
Some problems in the design of these spaces are the bigges t obs tacles to the presence of disabled individuals 
in social activities. The present s tudy aims to inves tigate and explain the role of sensory-based architecture 
components in the routing-orientation of railway transport s tation spaces as an approach to promote and facilitate 
this process for the disabled. The methodology of the research was descriptive-analytical and correlation. The 
research area is Tehran metro s tations, and its s tatis tical population was s tation users. The research sample was 
Mehrabad airport s tation, and 246 users of this s tation were selected using purposive random sampling. Both 
library and field methods collected the data. The components that facilitate routing orientation and their ins tances 
were identified and extracted through the s tudy and review of theoretical discussions on the research issue and 
face-to-face and semi-s tructured interviews with 20 experts. The data collection ins trument was a researcher-made 
illus trated ques tionnaire. The ques tionnaire was developed by creating specific sensory conditions.The results 
showed that the motor components with a coefficient (0.810) had the highes t impact in facilitating the routing 
process of disabled individuals. Physical features with a coefficient (0/532), visual components with a coefficient 
(0/460) and vital signs with a coefficient (0.271) also had a positive and significant effect on the routing orientation 
process of the people with disability. It was found that the mos t influential were the motor components, which 
indicate that routing depends on horizontal and vertical communication elements and how these elements are 
combined in the design of the routing process. Thus, the circulation sys tem should be designed as its elements 
can be easily identified and developed based on the movement patterns of people with different abilities based 
on sensory components. In this regard, visual and informational emphasis on the location of s tairs, elevators and 
their placement is of great importance. Design hierarchies and how to combine routes and intersections, nodes 
in them, how to access the outside, input and output, etc., designing spaces with characters with unique sensory 
characteris tics )such as nos talgic sensory s tation design, a child-oriented sensory s tation, elderly-oriented sensory 
s tation, memory-based sensory s tation, etc.), design the routes of intercity and suburban travel converter s tations 
to unders tand the levels and platforms of passengers ‘ route change and entry and exit routes by unders tanding 
the geographical location of the ground to reduce the confusion sense of passengers (airport-railway), emphasis 
on designing each s tation uniquely and avoidance of repetition in designs and use of various materials for each 
s tation, etc. can be reasonable solutions. Physical and visual components have a significant impact on facilitating 
the routing process. In s tation spaces mainly designed in the basement or closed areas, the central openings )void, 
atrium, central courtyard, etc.( as intermediate and critical des tinations can be essential in marking and reducing 
dis tractions. They can lead to better navigation and orientation. Various architectural visual components such as 
light, colour, and shape can be used to emphasize routing goals.

Keywords: Sensory-based architecture, Motor components, Physical, Visual, Important signs.
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